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َ
عَنْ عَلِىٍّ علیه‌السلام قال

)غررالحکم، چاپ دانشگاه تهران، ج‌۲/ ۱۸۷۴(
امام على)ع( فرمودند: صبر آن است که انسان مصیبتى را که به او م‌یرسد، 

تحمل کند و خشم خود را فرو برد.
روشـنـا

آن‌ها ریشه تو هستند

روشن است که هرکدام ما عیب و ایرادی داریم؛ عیب 
و ایرادی که حتما بیش از همه، سبب آسیب به نزدیکانمان 
م‌یشود. والدین نیز از این قاعده مستثنا نیستند و آن‌ها هم 
ممکن است به‌دلیل داشتن نقطه‌ضعف یا کاستی در حق ما 
کوتاهی کنند اما این به معنی مجوزی برای دوری از آنان یا 
قطع احسان به والدین نیست. امام‌رضا)ع( در سخنی، نیکی 
به پدر و مادر را عملی واجب خوانده و تنها یک ممیز که آن 
هم دوری از معصیت خداست، برایش قائل شده‌اند. ایشان 
در این‌باره م‌یفرمایند: »نیکی به والدین، واجب است؛ گرچه 
مشرک باشند، ولی در معصیت خدا نباید آنان را اطاعت کرد«.

)عیون اخبارالرضا)ع(، شیخ‌صدوق، ج۲، ص۱۲۴(

نیکی بدون قیدوشرط 

قدردانی یکی از صفاتی است که موجب تقویت ارتباط 
عاطفی اعضای خانواده م‌یشود. از دیگرسو ما با قدردانی از 
افراد، نشان م‌یدهیم که متوجه هر کار کوچک و بزرگی که برای 
ما انجام داده‌اند، هستیم اما این، تمام پیام قدردانی نیست. 
درحقیقت ما با دانستن قدر نزدیکانمان و سپاسگزاری از آن‌ها، 
شکر نعمتی را به‌جای م‌یآوریم که خداوند متعال برای ما روزی 
کرده است. پدر و مادر بدون شک یکی از نعمت‌های برتر الهی 
هستند که باید قدردانش باشیم. امام‌رضا)ع( در این‌باره چنین 
م‌یفرمایند: »خدای متعال ما را به سپاسگزاری از خودش و 
والدین، فرمان داده است، پس کسی که از پدر و مادرش 

سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است«.
)بحارالانوار، جلد۷۴، صفحه۷۷(

نعمتی که باید شکرگزارش باشیم

مسلم است که این نعمت‌های بزرگ الهی همیشه درکنار 
ما نیستند و ما با توجه به این امر باید تا زمانی که هستند، 
قدردان این حضور باشیم و با نیکی به آنان، پاسخی شایسته 
به محبت و رحمت پروردگار بدهیم و بدانیم که این ارتباط، 
ح  تنها دنیایی نیست. امام‌رضا)ع( در حدیثی مفصل به شر
چگونگی رفتار با والدین پرداخته‌اند. امام در بخشی از این 
حدیث، به روزهای نبودن والدین نیز توجه نشان م‌‌یدهند و 
م‌یفرمایند: »... بر تو باد که پس از مرگ، آنان را دعا و برایشان 
گر کسی در حیات  طلب رحمت کنی؛ زیرا روایت شده است ا
پدر، به او نیکی کند ولی پس از مرگش، او را دعا نکند، خداوند 

او را عاق پدر م‌ینامد«.
)بحارالانوار: ج‌71، ص77(

گو باش! پس از مرگ هم دعا

حمیده ذاکری| می‌گویند سیره در لغت به معنی روش است و در فقه به معنای استمرار و مداومت در انجام عملی یا ترک 

آن. برای من و شما اما سیره یعنی سرمشق؛ سرمشقی که ائمه اطهار)ع( برایمان به‌جای گذاشته‌اند تا از روی آن زندگی کنیم 
و این چهار روز دنیا را طوری برویم و بیاییم که مورد پسند خدا و نزدیک و شبیه به اهل خدا باشد؛ اهل خدایی که یکی از 
اهلی‌ترین و سرشناس‌ترینشان، علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع(، هم‌محله‌ای و همسایه ماست؛ همسایه‌ای که سیره اجتماعی‌اش، 
زبانزد دوست و دشمن بود و آنچه بر زبان آورده و انجام داده‌اند، امروز برای ما سندی است تا مطابقش عمل کنیم و ان‌شاءا... 
که سعادتمند شویم. در ادامه به برکت چهارشنبه‌هایی که به نام آن امام همام متبرک است، جایگاه پدر و مادر را در سیره 

اجتماعی ایشان بررسی خواهیم کرد.

آموزه‌های امام‌ هشتم)ع( درباره پدر و مادر

آموزه‌های دین اسلام همواره دارای حکمت و فلسفه‌ای 
هستند؛ حکمت و فلسفه‌ای که ائمه اطهار)ع( گاه در سخنانشان 
به آن اشاره م‌یکنند. شاید برای شما این سؤال پیش بیاید 
که چرا در دین ما تا این اندازه به اطاعت از والدین سفارش 
شده است. براساس سیره امام‌رضا)ع(، ایشان همواره از پدر و 
مادرشان اطاعت م‌یکردند و دیگران را نیز به اطاعت والدین امر 
م‌یکردند. حضرت ثامن‌الحجج)ع( نافرمانی و بی‌توجهی به پدر 
و مادر را نوعی نافرمانی و بی‌توجهی به خدا و فرمان‌شکنی او 
دانسته‌اند و درباره نتایج آن هشدار داده‌اند. ایشان در سخنی 
در این‌باره م‌یفرمایند: »پروردگار، نافرمانی والدین را به این 
دلیل حرام کرد که موجب بیرون رفتن از توفیق اطاعت و بندگی 

خداوند متعال م‌یشود«.
)بحارالانوار: ج۷۱، ص۷۴(

نافرمانی ممنوع!

حتما این جمله را بسیار شنیده‌اید که فرزندان برای 
والدین همیشه بچه هستند. از این مثل م‌یتوان وام گرفت و 
به این نکته کلیدی اشاره کرد که ما دربرابر والدینمان همیشه در 
جایگاه پایین‌تر قرار داریم و نهایت ادب و احترام را باید به خرج 
بدهیم. تواضع یکی از کلیدواژه‌های رفتار با والدین در سیره 
امام‌رضا)ع( است. آمده است که ایشان چنان دربرابر پدر و مادرشان 
تواضع داشتند که در حضور آنان آهسته سخن م‌یگفتند و به 
کید م‌یکردند و م‌یفرمودند: »در محضرش]در  پیروانشان نیز تأ
محضر پدر[ صدای خود را آهسته گردانی؛ زیرا پدر اصل و ریشه 
گر پدر نبود، فرزند هم نبود«. فرزند و فرزند، بخشی از اوست و ا

)برگرفته از »بررسی حیات اجتماعی امام‌رضا)ع(«
به نگارش ساجدعلی چاندیو.(

ما همیشه کوچک‌تر هستیم
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تمدن نوین اسلامی
�

دین مبین اسلام هدف خلقت انسان را در وهله اول، کسب رضای الهی بیان 
م‌یکند و این امر همان معیار اصلی و اخلاقی است که تمام اعمال انسان با آن 
سنجیده م‌یشود و انسان راستین کسی است که این هدف را محقق سازد و 
شخصیت کامل از نظر اسلام، شخصیتی است که در تمام قصدها و نیاتش، آن 
هدف موجود باشد. در سراسر تاریخ تمدن اسلام، این مبنا در رأس امور قرار 
م‌یگیرد. خواندن تاریخ و سیر شکل‌گیری تمدن اسلام‌ی برای ما، آموزه‌ها و 
عبرت‌های زیادی دربر دارد؛ کمااینکه در قرآن شریف و کلام بزرگان دینی ما نیز 
به خواندن تاریخ، توصیه‌های فراوان م‌یشده است. بیش از نصف قرآن مربوط‌به 
تاریخ و تبیین فلسفه تاریخ است، حتى بخش عظیمى از آیات در موضوعات 
فقهى، کلامى و اجتماعى و... است و از نظر شأن نزول و تطبیق و تعیین مصداق 
با تاریخ درآمیخته ‏است و جای بحثی برای لزوم خواندن سیر تاریخی تمدن 
دینی ما باقی نم‌یگذارد. کتاب مدنظر امروز ما نیز که »تاریخ تمدن اسلامی« نام 

دارد، به شرح و تفصیل سیر تاریخ تمدن اسلام‌ی  م‌یپردازد.
این اثر نوشته عل‌یاصغر رجبی است که به تاریخ تمدن اسلام م‌یپردازد و سعی 
کرده است از جنبه‌های مختلف آن را بررسی کند و اطلاعات دقیقی دراختیار 

مخاطبان علاقه‌مند و متخصص قرار دهد.
با توجه به ماهیت تکاملی اسلام، قانونمندی تمدن اسلام‌ی و روند پرشتاب 
بیداری اسلام‌ی ازسویی، و ناتوانی تمدن غرب ازسوی دیگر، اندیشه احیای 
تمدن اسلامی بار دیگر جوانه زده و انتظارات اسلام‌ی درباره آن عینیت یافته 
است، لذا بررسی علل اعتلا و انحطاط و راه‌های جدید تمدن اسلامی، از دیرباز 
همواره در اندیشه متفکران دلسوز جاری و مطرح بوده و راهکارهای مختلفی 

نیز برای آن مطرح شده است.
برشی از کتاب:

تعریف از مفاهیم‌ی همچون تمدن و فرهنگ در نزد اندیشمندان، آن‌قدر متنوع 
و متعدد است که امکان بیان همه تعریف‌ها و  قضاوت میان آن‌ها را ناممکن 
م‌یسازد، از همین‌رو شاید بهتر باشد به‌جای تعریف دقیق و شفاف از دو مفهوم 
گ‌یهایی  »فرهنگ« و »تمدن« و ارزیابی آن‌ها، به‌دنبال تعریفی عموم‌ی و بیان ویژ
از آن مفاهیم باشیم که بتواند اجمالا تلقی ما از این اصطلاحات را روشن سازد 

گان را به مخاطبان بفهماند. و معنای واژ
تعاریف متعددی از »تمدن« به معنای هست‌یشناختی آن ارائه شده که هریک، 
کید دارد. قطعا تعریفی کامل،  درواقع بر وجهی خاص و کارکردی ویژه از تمدن تأ
جامع و مطلق از تمدن وجود ندارد. دانشمندان قدیم و جدید هریک براساس 
طرز تلقی و رویکرد خاص خود به موضوع تمدن، تعریفی به‌دست داده و براساس 

آن وجه موردنظر خود به موضوع پرداخته‌اند.
گونی دارد، اما اصل‌یترین معنایی که محققان بر آن  واژه »تمدن« معانی گونا

اتفاق‌نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر است. از 
دیدگاه واژه‌شناسان عرب، واژه »مدینه« از »مدن بالمکان و 
مدونا« به معنای »اقامت« است و ظاهرا شهر را از آن‌رو »مدینه« 
گویند که مردم در آن اقامت دارند. اما بعضی، مدینه را از »دان 
یدین« دانسته و میم آن را زائد گرفته‌اند)ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ۱۳: 

۴۰۲؛ فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ۸: ۵۳؛ قرشی، ۱۳۷۱، ۶: ۲۴۴(.
»تمدن« در لغت، عکس بداوت)بادیه‌نشینی( است. معادل 
آن در عربی، »حضاره«)ابراهیم مصطفی، ۱۴۱۰ ق: ۸۵۹( و به 
معنای اقامت در شهر است)ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ۲: ۱۰۳(. این 
کلمه درحقیقت عربی است و از ریشه »مدن« و »مدینه« اشتقاق 

یافته است )عاملی، ۱۳۷۸: ۲۶۴(. 
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چگونه مشمول لطف امام رئوف)ع( باشیم؟
�

داستان‌های زیادی از مهربانی امام‌رضا)ع( گفته شده است. علما و بزرگان 
درباره صفت رئوف که در مورد حضرت به‌کار رفته است، صحبت‌های 
ح کرده‌اند. علامه‌طباطبایی)ره( در این‌باره م‌یگوید:  مختلفی را مطر
»همه امامان)ع( لطف دارند، اما لطف حضرت رضا)ع( محسوس است« 
و در نقلی دیگر، بیان می‎کند: »همه امامان معصوم)ع( رئوف هستند، 

اما رأفت حضرت امام رضا‌)ع( ظاهر است«.
و نیز م‌یگوید: »انسان هنگام‌ی که وارد حرم رضوی‌ می‎شود، مشاهده 

می‎کند که از درودیوار حرم آن امام، رأفت می‎بارد«.
اما در زمان حیات حضرت رضا‌)ع( نیز این رأفت و مهربانی درباره شیعیان، 
بروز و ظهور داشته است. ا‌‌بن‌ شهرآشوب از موس‌‌‌یبن‌‌سیار روایت کرده 
است که گفت: من با حضرت امام‌رضا‌)ع( بودم و با آن حضرت به شهر 
توس نزدیک شده بودیم که صدای شیون و فغانی شنیدیم. درپی آن 
گاه به جنازه‌ای برخوردیم. چون نگاهم به جنازه افتاد،  صدا رفتیم. نا
دیدم آقایم پا از رکاب خالی کرد و از اسب پیاده شد و نزدیک جنازه 
رفت و او را بلند کرد، پس خود را به آن جنازه چسبانید؛ آن‌گونه که بره 
! هرکه  نوزاد، خود را به مادر م‌یچسباند. آن‌گاه رو به من کرد و فرمود: ای موس‌‌‌یبن‌‌سیار
مشایعت کند جنازه دوستی از دوستان ما را، از گناهان خود بیرون م‌یشود مانند روزی 

که از مادر متولد شده است که هیچ گناهی بر او نیست.
چون جنازه را نزدیک قبر بر زمین نهادند، آقای خود، امام‌رضا‌)ع(، را دیدم که به طرف 
میت رفت و مردم را کنار زد تا خود را به جنازه رسانید، پس دست خود را به سینه او نهاد 
و فرمود: »ای فلان‌بن‌‌فلان! بشارت باد تو را به بهشت، بعد از این ساعت دیگر وحشت 

و ترسی برای تو نیست«.
من عرض کردم: فدای تو شوم؛ آیا این میت را م‌یشناسید و حال آنکه به خدا سوگند، 

این سرزمین را تا‌به‌حال ندیده و نیامده بودید؟
فرمود: »ای موسی! آیا م‌یدانی که اعمال شیعیان ما در هر صبح و شام بر ما امامان 
گر تقصیری در اعمال یکی از آن‌ها دیدیم، از خدا م‌یخواهیم که  عرضه م‌یشود؟ پس ا
گر کار خوب از او دیدیم، از خدا برای او پاداش نیکو درخواست م‌یکنیم«. او را عفو کند و ا
حالا ما باید از خودمان بپرسیم که حال امام از اعمال ما چگونه است؟ آیا وقتی اعمال ما 
به حضرت عرضه م‌یشود، خشنود م‌یشوند و خداوند را شکر م‌یکنند یا اینکه ناراحت 

م‌یشوند و برای بخشش ما دعا م‌یکنند؟
با خواندن این ماجرای زیبا، انسان با خودش م‌یگوید کاش من به‌جای آن شیعه بودم 
که امام‌رضا)ع( چنین پدرانه با او برخورد کردند و بشارت بهشت به او دادند، اما خود 
حضرت، مسیر این بهشت رضوان را برای شیعیان ترسیم کرده‌اند و طریق شیعه واقعی 
بودن را به ما نشان داده‌اند. حضرت وقتی عده‌ای به‌سراغ ایشان م‌یآیند و خودشان 
را شیعیان عل‌ی)ع( معرفی و تقاضای دیدار م‌یکنند، آن‌ها را نم‌یپذیرند و در این ادعا، 

دروغگو خطابشان م‌یکنند و به آن‌ها م‌یگویند:
»ویحکم إنما شیعته الحسن و الحسین و أبوذر و سلمان و المقداد و عمار و محمد‌‌بن‌‌أبی‌بکر؛ 
سپس حضرت ابتدا نام امام‌حسن‌)ع( و امام‌حسین‌)ع( را م‌یبرند و بعد نام سلمان، ابوذر تا 
گ‌یهای آنان  محمد‌‌بن‌‌ابی‌بکر«، ایشان م‌یفرمایند شیعه اینان‌اند«. در اینجا حضرت ویژ
را برم‌یشمارند: »الذین لم یخالفوا شیئاً من أوامره؛ کوچک‌ترین اوامر عل‌ی)ع( را مخالفت 
نکردند«. »و لم یرتکبوا شیئاً من فنون زواجره؛ هرچه را ایشان نهی کرد، آن‌ها هم ترک 
کردند«. یعنی مطیع واقعی حضرت عل‌ی)ع( بودند. »فأما أنتم إذا قلتم إنکم شیعته و أنتم 
کثر أعمالکم له مخالفون؛ این درحالی است که شما ادعای شیعه بودن م‌یکنید و  فی أ
بیشتر رفتارهایتان با رفتار عل‌ی)ع( تفاوت دارد و برخلاف دستورات اوست«. »مقصرون فی 
کثیر من الفرائض؛ شما حتی در انجام واجباتتان، کوتاهی م‌یکنید«. »متهاونون بعظیم 
حقوق إخوانکم فی ا...؛ شما حقوق بزرگ برادرانتان، کسانی که اخوت ف‌یا... دارند، را ادا 
نم‌یکنید«. »تتقون حیث لا تجب التقیه و تترکون التقیه حیث لا بد من التقیه؛ جایی که 
نباید تقیه کنید، تقیه م‌یکنید و جایی که باید تقیه کنید، تقیه نم‌یکنید«. یعنی شما 

پیرو خواسته‌های دل هستید، باید بدانید کجا باید تقیه کنید و کجا نباید.
گر دنبال جلب لطف امام‌رضا)ع( هستیم و م‌یخواهیم  با خواندن این جملات باید گفت پس ا
خودمان را شیعه حضرت بنامیم، باید این دستورات را سرلوحه کار خودمان قرار بدهیم 

و به همین نیت، در انجام وظایف دینی خودمان، کوتاهی نکنیم. ان‌شاءا...!

 
احکام 

آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای:
1. به ‌هرحال اگر با آب لوله‌کشی اتصال دارد، کر محسوب مى‌شود؛ وگرنه حکم آب کر را ندارد.

2. در صورتی که آب، متصل به کر باشد و همراه ترشحات نجاستی نباشد، پاک است.

آیت‌ا...العظمی نوری‌همدانی:
چنانچه آب قطع و وصل شود، حکم آب کر را ندارد و با آن معامله آب قلیل می‌شود.

 آیت‌‌ا...العظمی سیستانی: 1. حکم کر را دارد. 2. پاک است.

آیت‌ا...العظمی شبیری‌زنجانی:
اگر این آب به شبکه آب لوله‌کشی شهری متصل بوده است و مشکوک باشد که اتصالش 
قطع می‌شود، حکم جاری را خواهد داشت. اگر جدا شدن این آب از شبکه شهری، قطعی 
باشد، چنانچه یقین به کریت مقدار آب باقی‌مانده در لوله باشد، احکام کر را خواهد داشت

و در غیر این دو صورت، قلیل خواهد بود.

پاکی آب شهری
با توجه به عملکرد شیر خودکار که بین پمپ و شبکه آب شهری نصب می‌شود، 
آیا آب داخل لوله‌کشی ساختمان، احکام آب کر را دارد؟ حکم ترشحاتی که در 

اثر برخورد این آب با نجاست یا شیء نجس به‌وجود می‌آید، چیست؟

گر در هنگام شستن، اتصال  پاسخ اجمالی: حکم کلی در این مسئله آن است که ا
به آب لوله‌کشی محقق شود، حکم آب کر را خواهد داشت. بر این اساس، با 
توجه به اینکه معمولا با باز کردن شیر آب در ساختمان، پمپ به کار می‌افتد و 
دریچه شیر خودکار باز ‌می‌شود و آب ساختمان متصل به آب شهری می‌شود، 
آب مصرفی، حکم آب کر را دارد و ترشحات آن درصورتی‌که عین نجاست در آن 
ک است؛ مگر آنکه در زمانی کاملا مطمئن شویم که این ارتباط قطع  نباشد، پا

شده است که در آن‌صورت حکم آب قلیل را خواهد داشت.
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چهارشنبه های امام رضایی

گزارش


